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Abstract 

The “Rule of Necessity” (Qāʿidat al-Iḍṭirār) is one of the important jurisprudential 

maxims that, as a secondary legal principle, may result in the removal or 

modification of an original ruling under particular circumstances. According to the 

widely accepted understanding of this rule, when a state of necessity arises, the 

commission of prohibited acts or the omission of obligatory acts becomes 

permissible for the person facing the necessity. However, the question of whether 

this rule extends to prohibited acts committed by a “non-distressed person” when 

alleviating the necessity of a distressed person depends upon the commission of a 

prohibited act by the former remains an issue requiring examination in Imāmī 

jurisprudence. Employing an analytical–argumentative method and drawing upon 

Qur’anic verses, narrations, jurisprudential maxims, and the opinions of jurists, this 

study examines the question of how the necessity experienced by “Person A” may 

result in the permissibility of a prohibited act committed by “Person B” in order to 

alleviate Person A’s state of necessity. The findings indicate that the “Rule of 

Necessity” does not, in itself, extend to a prohibited act committed by a non-

distressed person. Nevertheless, in certain cases, the permissibility of the non-

distressed person’s act may be established through contextual understanding based 

on customary interpretation, the emergence of new legal titles, specific textual 

evidence, and the conflict between competing legal interests (tazāḥum al-malākāt). 

Keywords: Rule of Necessity (Qāʿidat al-Iḍṭirār), necessity in medical treatment, 

distressed person, non-distressed person, prohibited acts in medical treatment, 

conflict of legal interests (tazāḥum). 
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ارتکاب حرام توسط شخص مضطر در فرایند بررسی فقهی 

 اضطرار در پرتو قاعده ،درمان بیمار

 
ه میرسالاری سید هدایت 

 1الل
 

 چکیده

عنهوا  کیهی از عنها کا واهوکهه   ر      از قواعد مهم فقهی است که بهه  «ارقاعده اضطر»
شو . مفا  مشهور قاعهده ن  اسهت    شراکط خاص موجب رفع کا تغییر حیم ا لیه می

بهرا  شه       که  ر صورت تحقق اضطرار  ارتیاب محرمات کها تهرو  اجتهات   
 عهال حهرا   حال  مسئله شمول اکها قاعهده هسهتت بهه اف     گر  . بااکا مضطر جاکز می

 حهرا   متوقه  بهر فعه         ر فرضی که رفهع اضهطرار مضهطر   «غیرمضطرش   »
فقه امامیه اسهت. اکها    هیازمند بررسی  رمسائ   جمله باشد  از «غیرمضطر ش  »

 ءنکات  ر اکات  قواعهد فقههی   نرا   استفا ه از ه استدلالی با هوشتار با ر ش تحلیلی
تواههد   مهی  «اله  » اضطرار شه    چگوههپر از  که  فقها  به بررسی اکا پرسش می

برا  رفع اضهطرار از شه      «ب» موجب جواز کا اباحه فع  حرا  توسط ش  
قابلیهت    خهو    خو   به «قاعده اضطرار» هد که  می  تیجه تحقیق هشا ه .گر  « ال »

 کمه   لیه   را هدار   امها  ر مهوار   بها     «غیرمضطرش   »به فع  حرا   سراکت
تهوا  جهواز فعه      تهزاحم مککهات  مهی      ا له خاص کا جدکد  عنا عرفی  متفاهم

 .همو   را اوتات «غیرمضطرش   »

 غیهر   مضهطر  شه      رما   شه     به  اضطرار  اضطرار  قاعده واژگان کليدی:
  رما   تزاحم.  مضطر  محرمات
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 مقدمه

ممیا اسهت   شو   یاز ارتیاب فع  حرا  م کرهاگز  اضطرار کطکه  ر شرا ش صی

 کگهر  به اقهدا  شه        رفع اضطرار   کامضطر به ارتیاب ن  فع  باشد  خو  

 یت ر  ضهع « اله  »کهه شه      کابهد  یتحقق م ی. صورت      هنگامباشد ابسته 

شه      از سو فعلیمستلز  اهجا   یت ضع کااضطرار قرار  اشته باشد  اما رفع ا

اسهت؛   یا  شرعحر هفسه ی  ن  فع   ف یستباشد که خو   ر حالت اضطرار ه« ب»

مقدمهه رفهع اضهطرار     کها شرط « ب»که ارتیاب فع  حرا  توسط ش     ا گوهه به

مسئله اساسی اکا پژ هش ن  است کهه نکها اضهطرار     محسوب شو . « ال »ش   

خو   ر ه که « ب»ارتیاب فع  حرا  از سو  ش   تواهد مجوز  می« ال »ش   

 ؟ه باشد کا خیر ضعیت اضطرار قرار هدار  

فهر  خهوه هککهت   فهر  ضهرر       یها  م کهد مسئله  ابتهدا با  کاا یرسبر  ر

کر .  ر فر  ه ست  چناهچه جها  شه   مضهطر  ر معهر       ی تفی یرجاهیغ

ا له  جوب حفظ هفس محترمهه   قواعهد بهاب     کقاز طر تواهد یخطر باشد  مسئله م

 جوب حفظ هفس محترمه ممیا اسهت   کطی شرا یا ر چن کراشو ؛ ز ی تزاحم تحل

جاهب  جوب بر  یشتر ب یتکر ه   به جهت اهم یدارمت فع  مور  هظر تزاحم پبا ح

فر   جهواز ارتیهاب    کا ر ا کا . بنابرا(35  ص14  ج1374 یم )حیحرمت مقد  شو  

بهر توسهعه قلمهر  قاعهده اضهطرار       یلز ماً متتن یرمضطرفع  حرا  توسط ش   غ

 حم   حفظ هفس محترمه باشد.تزا بابمستند به قواعد   ا له  تواهد یبلیه م یست ه

به حد « ال »است که اضطرار ش    یپژ هش  فرض کابحث  ر ا یاصل مح 

ضر رت  ار    خهو        برا یرجاهیغ  بلیه رفع ضرر رسد  یخوه هککت هم

ارتیاب فع  حرا  ههدار .  ر   کافع  متاح  کقرا از طر یت ضع کاامیا  رفع ا یزا  ه

  «اله  »شه     رامها تنهها راه رفهع اضهطرا     ست یمضطر ه یزه« ب»مقاب   ش   

کهه   شهو   یپرسش مطرح م کاا ی فرض یاا ست.  ر چن  ارتیاب فع  حرا  از سو

 اهست؛ « ب»را منشأ رفع حرمت از فع  ش   « ال »اضطرار ش    توا  یم کان
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قاعده اضطرار عک ه بر فع  حرا  ش   مضطر  هسهتت بهه فعه      کان کگر   یا به ب

 ؟شمول  ار  یزه رمضطریحرا  ش   غ

   یر ابهط اجتمهاع   یمسئله از ن  جهت اسهت کهه  ر برخه    کاا یبررس اهمیت

ممیا است متوق  بر اهجا    یمارب  اضطرار یت رما   رفع  ضع کند ر فرن کژه  به

  اسهت. بهرا   یممنوع شهرع  هفسه یش   والث باشد که ف کاپزش    از سو یفعل

 یاقهدا   رمهاه   کها  سمتوق  بر هظر  لم یماربممیا است  رما    هموهه   ر موار 

اضهطرار قهرار ههدار .     یتکه پزش  ش صاً  ر  ضع یپزش  هامحر  باشد؛  ر حال

کامه    یمهار ب یت ضع یصرفاً با بررس ی فعل یاجواز چن یفقه  متنا ییاتت ر   کاازا

  حرمهت   یمهار اضطرار ب یا   هستت م یرمضطرفاع  غ یت ضع کدبلیه با شو   یهم

 .یر گ رقرا ی مور  تحل یزه    فع 

شمول قاعده اضطرار »صورت مستق    با عنوا   غالتاً به یمسئله  ر منابع فقه اکا

 ر ضهما   یشهتر مور  بحث قرار هگرفتهه   ب  «یرمضطرهستت به فع  حرا  ش   غ

 رما  مطرح شهده اسهت.    کندماهند جواز هظر   لمس پزش  هامحر   ر فرن یمتاحث

که  رصد  اوتات شمول قاعهده   ا  ها ل یا م ی مسئله   تفی کیمتنا یبررس ر   کاازا

مستقکً جواز فعه    تواهند یکه م  ا هستند   ا له یرمضطراضطرار هستت به ش   غ

استنا  به  کژه   مسئله کم  کند. به کاا تر یق ق ییابه تت تواهد یحرا  را اوتات کنند  م

  قاعهده  کها موضهوع ا  کراستق  است؛ زم یبررس یازمندجهت ه کاا  رقاعده لاضرر 

صهرفاً  ر   کط   شهرا  یمتهاه  یه  ن  را بد   تحل توا  یاست   هم  حیم ضرر یهف

 شمار ا له توسعه قلمر  قاعده اضطرار قرار  ا .
 تواههد  یقاعهده اضهطرار مه    کها پژ هش ن  است که ن یاساس  پرسش اصل کاا بر

 کگهر اضطرار شه       ر فر  توق  رفع یرمضطر هستت به فع  حرا  ش   غ
کهه  ر   شهو   یپرسش مطرح م کاا یابر ارتیاب ن  فع   شمول  اشته باشد؟ همچن

ر ا له   قواعد کسا کااز قاعده لاضرر  توا  یم کان ی شمول یاچن کرشصورت عد  پذ
را  ر موار  مهذکور اوتهات    یرمضطرجواز ارتیاب فع  حرا  توسط ش   غ ی فقه
 کر ؟
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   ا از منهابع کتاب اههه   یر گ   با بهره یلیه تحل  فییحاضر با ر ش توص پژ هش

ا له قاعده  ی  پس از بررس کند یم ییاابتدا مفهو  اضطرار   محد  ه مح  هزاع را تت

عهد  شهمول ن  هسهتت بهه فعه  حهرا         کا رباره شمول  یفقه ها  کدگاهاضطرار   

همچهو     ا ب هش  ا لهه   کها .  ر اهماکهد  یم کابی  ارز یرا بررس یرمضطرش   غ

مکزمهه    کهک  شهارع بهر متنها     کتاز لغو یر جلوگ  «یهما اضطر ا إل» لالت عنوا  

خواهد شهد.  ر ا امهه  قاعهده     ی   تناسب حیم   موضوع تحل یتفاهم عرف ی عقل

قاعده  با توجهه   کاا کاتا ر شا گر   ن شو  یم یمستق  بررس کیعنوا  متنا لاضرر به

 ر فر  مور  بحهث منشهأ جهواز فعه       تواهد یمحد  ه  لالت خو   م   کطبه شرا

حاصه  بهر مسهئله     هها   کافتهه  کت .  ر ههایرخ کا یر قرار گ یرمضطرحرا  ش   غ

قاعهده   کگهاه خهاص  جا  کاتا له عا    ر ا ی ا ه شده   با بررس یقتطت یمار رما  ب

 رما  مهور    فرنکنداضطرار   لاضرر  ر اوتات جواز هظر   لمس پزش  هامحر   ر 

 .گیر  یقرار م ابیکارز

است که مسئله جواز ارتیاب فع  حهرا  توسهط    کاپژ هش حاضر  ر ا هون ر 

 یفقهه   فراتر بر ه   ابتدا متنا یخاص  رماه کقرا از سطح مصا  یرمضطرش   غ

 یجههت کت    ر هها کند یم ین  را  ر چارچوب قاعده اضطرار   قاعده لاضرر بررس

توسهط پزشه     یمهار  رمها  ب  کعنهی ن    کق مصها  تهرکا  ماز مهه  کیهی حاص  را بر 

 . هد یم یقتطت یرمضطر غ

 اضطرار   . مفهوم۱

 عمهومی  ا لهه  ن  از پهس    شهو   ر شها  اضطرار عنوا  مفهو  است لاز  ه ست  

 پیهداکر    احتیاج از: است عتارت «اضطرار» لغو  معنا  .شو  تتییا اضطرار قاعده

بنا بر  «اضطرار» (4۸3ص  4ج ق 1414 منظور  ابا). هما  اهجا  به شد  هاچار   چیز  به

از رسید  زکهاهی   ههه صره گما    ههظر مشهور فقیها   عتارت است از بیم عقککی  

تحم  هتاشد   ر ارتتاط با اهجا   ا   کا ترو کر   کهار ؛ اکها بهیم     که معمولاً قاب 

 .ممیا است متوجه خو  ش   کا فر   باشد که حفظ ا   اجب است
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ممیا است جاهی  مالی  حیثیتی کا هاموسی باشهد. ضهرر جهاهی هیهز      هیز« ضرر»

شهد    شد   هق  عضو  پیداکش کا تشهدکد بیمهار   طهولاهی    تواهد  ر حدّ کشته می

ق  1413؛ عاملی  4۲7-4۲۶ص  3۶ ج ق 13۶3 )هجفی  .  ره  رما  کا  شوار شد  مدا ا باشد

خی محققیا  اضطرار  پدکدنمد  به گفته بر (۲1-۲0  ص15ق  ج1405؛ هراقی  113  ص1۲ج

اکا معنا  (۶3۶  ص1تا  ج )ار بیلی  بیحالتی است  ر اهسا  که صتر بر ن  ممیا هیست. 

 ازاز  کد معاصرکا  شام  حالتی است که میل   ر اور ن   برا   فع ضهرر شهدکد   

)خهوئی   شهو .   هاچار به ارتیاب فع  حرا  کا ترو  اجب مهی   هفس  عضو کا عر 

اضطرار حالتی است که  ر ن   شه    توا  گفت:   ر هتیجه می (374  ص1ق  ج1417

توجه هستت به جا   عضو  نبر    مال خو  کا  ابستگاهش  بیم  از  قوع ضرر  قاب 

عقککی  اشته باشد. با تحقهق اضهطرار  تیلیه  مربهوط از عههده میلده  بر اشهته        

ا حرا  است  ترو کنهد  تواهد فعلی را که  ر شراکط عا    اجب ک شو       می می

 .(54۲  ص1ق  ج14۲۶جمعی از پژ هشگرا   ) کا اهجا   هد

 . ادله قاعده اضطرار ۲

از ن  جهت اهمیت  ار  که ر شها شهو  نکها    « قاعده اضطرار»تحلی    بررسی ا لده 

تواهد مجوّز     می«مضطر»اکا ا لده  افز   بر تجوکز ارتیاب فع  حرا  برا  ش   

 اکها  .هیز فراهم ن ر  کها خیهر  « غیرمضطر»حرا  از سو  ش   برا  ارتیاب فع  

 کضُْهطرر   الْمُحرْ    بَابُ»: ماهند تیلیفی احیا  مور   ر استدلالی   ر ائی کتب  ر هقاعد

 الْ رمْهر   إ لرهی  اضْهطرُ   مَها   بَهابُ »   (34۶ص  4ج ق 14۲۹ کلینی ) «لُتْسُهُ لرهُ کَجُوزُ لرا مَا إ لری

 طرلرهاق   بهابُ »: ماهنهد   ضعی احیا    (413ص  ۶ج هما  ) «لِلتَّقِییةَِ أر ْ لِلْعَطرش  أر ْ لِلدَّ َاءِ

)طوسهی     «ی طعا  الغیهر إل الإهسا  اضطر إذا»   (1۲۶ص  ۶ج هما  ) «الْمیُرْرهِ  َ الْمُضْطررِّ

 مور  استفا ه قرار گرفته است. (۲۸5  ص۶ق  ج13۸۸

ِِغَیَِِْاضْطُرِ ِفَمَن ِ} :از عتارتند قاعده اکا قرنهی مستندات   {عَلیَمْ ِ ِإ ثْم َِِفَلَِِعََدِ ِوَلَِِباَغ 
 بر گناهی هتاشد  کننده تعد    تجا زگر که ی رحال شو   هاچار که هر پس (173: بقره)

 نکهه  اکها . اهعا  11۹ نکه   مائده 3 نکه   هح  115 نکه: ماهند  کگر نکات   هیست ا 
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 کهر   اسهتفا ه  عمهومی  قاعده ک  ن  از توا  می اما  است میته اک  مور   ر چند هر

 .(3۸ص ق 141۸ شیراز   میار )

 صهورت  به بیمار فر  برا  هماز اقامه جواز ر اکت به توا  می ر ائی مستندات از

سَأََلتُ   »: اسهت  نمده صا ق اما  از مسلم با محمد ر اکت  ر کر ؛ اشاره خوابیده
طَِبَّاء  فَیَق ول ونَ ن دَاوِیکَ شَهتراً أَوت  عَنِ الرَّج لِ وَ أبََا عَبتدِ اللَّهِ التمرَتأَةِ یَذتهَب  بصَرَ ه  فَیََتتِیهِ التَ

أَرتبَعِینَ لَیتلةًَ م ستتَلتقِیاً کَذَلِکَ ی صَلِّی فرَخََّصَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ فَمَنِ اضتط رَّ غَیترَ باغٍ وَ لا عادٍ 
  نکهه شهرکفه    ر ر اکتی از امیرالمهممنیا  (410ص  3ج ق 14۲۹ کلینهی  ) «فَلا إثِتمَ عَلَیتهِ.

ِفَلَِإ ثَْ ِعَلیَْ ِ } ِوَلَِعََد  ِباَغ  ِغَیَْ ِاضْطُر    مستند رفع حد از زهی قرار گرفته (173)بقره:  {فَمَن 

است که  ر پی شدت تشنگی   خوه هککت  هاچار شد پیشنها  مهر   را بذهذکر    

 .(35  ص4ق  ج1413)صد ق   وکی از    کر ه بو ج که سیراب کر   ا  را منوط به کا 
عَنت » است؛ «رفع حدکث» به مشهور ر اکت  «اضطرار قاعده» ر ائی مستند بهترکا

أحَتمَدَ بتنِ م حَمَّدِ بتنِ یَحتیَی عَنت سَعتدِ بتنِ عَبتدِ اللَّهِ عَنت یَعتق وبَ بتنِ یَزِیدَ عَنت حَمَّأادِ بتأنِ   
: ر فِأََ عَأنت   قَالَ: قَالَ رَس أول  اللَّأهِ    عَبتدِ اللَّهِ عَنت أبَِی عَبتدِ اللَّهِعِیسَی عَنت حرَِیزِ بتنِ 

ا أ مَّتِی تِستعةٌَ: التخَطََ ، وَالنِّستیَان ، وَ مَا أ کترِه وا عَلَیتهِ، وَ مَا لَا یعَتلَم ونَ، وَ مَا لَا ی طِیق ونَ، وَ مَأ 
ت اس شده بر اشته چیز ههُ مسلما  امت از (417 ص  ۲ج ق 141۶ صد ق ) «.اضتط رُّوا إِلَیتهِ

که ک  مور  اضطرار است؛ اکا ر اکت مشهورترکا حهدکثی اسهت کهه فقهها ن  را     
اکها حهدکث  ر    (43۹  ص3ق  ج1415)اهصهار    اهد.  متنا  مشر عیت اکا قاعده  اهسته

دَ النَّهتدِییِ رفَعََه  عَنت أَبِأی  التح سَیتن  بتن  م حَمَّدٍ عَنت م حَمَّدِ بتنِ أَحتمَکافی بدکا هحو نمده: 
: و ضََِ عَنت أ مَّتِی تِستَ  خصَِالٍ التخَطََ  وَ النِّستیَانِ وَ مَا لَا قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ  عَبتدِ اللَّهِ

یرََة  وَ التوَستوَسةَ  فِی یعَتلَم ونَ وَ مَا لَا ی طِیق ونَ وَ مَا اضتط رُّوا إِلَیتهِ وَ مَا استت کترِه وا عَلَیتهِ وَ الطِّ
؛ بهرا   4۶3  ص۲ق  ج14۲۹)کلینی   التَّفکَک رِ فِی التخَلتقِ وَ التحَسَد  مَا لَمت ی ظتهرِت بِلِسَانٍ أَوت یَدٍ.

 .(345  ص3ق  ج1413؛ صد ق  177  ص3ق  ج1407مشاهده مستندات ر ائی بیشتر  ر.و: طوسی  

 از «العطهار  کحیهی  بها  محمد با دأحم» است؛ معتتر سند   ارا  مزبور ر اکت 

رسهد هرچنهد    به هظهر مهی   (1۲1ص  3ج ق 140۹ خوئی ). است وقات از   اجازه مشاکخ

توا   توویق صرکحی  رباره اکشا   ر منابع رجالی ما  ار  هشده است  اکا امر را همی
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 لی  بر ضع      اهست؛ زکرا صاحب تألی  هتهو ه تها ههامش  ر فهرسهت شهیخ      

ذکر شو . افز   بر اکا  اعتما  بزرگا  رجالی  همچو  هجاشی  بر طوسی   هجاشی 

از سو   کگر  شهیخ   .تواهد ممکد  واقت ا  باشد هق  ر اکات   نوار از طرکق     می

گیهر  خاصهی برخهور ار     صد ق  که  ر هق    پذکرش ر اکات از  قهت   سه ت  

ار مشاکخ خو  قرار است  بسیار  از کتب را از طرکق احمد هق  کر ه   ا  را  ر شم

  1۶ق  ج141۹ زهجهاهی  ) تهوا     را ش صهی معتتهر  اهسهت     ر   می  ا ه است؛ ازاکا

  .(533۲ص

    از وقات مشهور اسهت؛ هجاشهی   «کلینی»  از مشاکخ «سعد با عتداللده أشعر »

سعد با عتد اللده با أبی خل  الأشعر  القمّهی أبهو القاسهم  شهیخ ههذه      »گوکد:  می

کعقهوب بها کزکهد بها حمها       » (177ق  ص1407)هجاشهی   « ها. ها    جه   فقیه الطائفة

)هما     وقه   بسیار راستگوست.  از اصحاب حضرت اما  جوا « الأهتار  السلمی

  حرکهز   (14۲)همها   ص هیز وقة  ر حدکث   صد ق است « حما  با عیسی» (450ص

 . (۶۲)طوسی  بی تا  صباشد  با عتدالله هیز وقه می

 قاعهده  اکها  مشهر عیت   لیه   هیهز  را عقلهی   لیه   برخهی  که است ذکر به لاز  

  اجهب  عقه   حیهم  بهه  زکا    ضرر  فع زکرا (313ص  11ج ق 1403 ار بیلی )  اهند  می

 شهاهر      هاشهمی ) اههد  کر ه اجماع ا عا  برخی   (۲۸5ص  ۶ج ق 137۸ طوسهی  ). است

 .(۶45ص  ۲ج  1401

 ص غیرمضطره فعل حرام شخشمول قاعده نسبت ب . بررسی ادله عدم3

ن  است کهه ا لهه قاعهده اضهطرار  شهام  محرمهات شه          « عد  شمول»مرا  از 

: بقهره ) اضهطرار   نکهات  زکرا .شو  غیرمضطر برا  رفع اضطرار از ش   مضطر همی

 مضطر فاع   به مستقیم خطاب «اضطر فما» تعتیر با همگی (115: هحه    11۹: اهعا   173

 اضهطر ا  مها  رفع» ر اکات   هشده والث ش   برا  فع  زجوا به ا  اشاره   است

 برا  ترخی  جع  بر  لالتی   کند می اوتات را مضطر هفس از مماخذه رفع هیز «إلیه

 شه    بهه  م هت   را اضطرار قاعده صراحت  به خوئی محقق. هدار  غیرمضطر
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  «اضطرالیه لما أحله قد الا اللده حر  ممّا شیء لیس» حدکث  ر زکرا  اهد  می مضطر

 ر خو  ش   مضطر  ار    محرمات فقهط بهرا  رفهع اضهطرار      ظهور فقط «ما»

 (۶3  ص3۲ق  ج1430)خهوکی   ش   مضطر جاکز گشته   برا  غیر ا  جهاکز هیسهت.   

را « ما ما شیء إلا   قد أحله اللده تعهالی لمها اضهطرالیه   »هیز ر اکت  محقق حییم

بر اکا اساس   (35  ص14  ج1374)حییم    اهد.  اهد   شام  غیر همی م ت  مضطر می

توا  جواز ارتیاب فع  حهرا  از سهو  شه       از عمو    اطکق ا له اضطرار همی

 ن غیرمضطر را  حتی  ر صورتی که رفع اضطرار ش   مضطر منحصهر  ر اهجها    

  بلیهه شهمول اطهکق  ر ن  مهور      نذر( 1۸  جلسهه  13۹۸قائینی  ) فع  باشد  اوتات کر 

 . نذر( ۲0)هما  ائد بر اطکق است تحمی  معناکی زهیازمند 

به عقیده برخی  هرگاه جهواز ارتیهاب عمه  حهرا  از سهو  شه   مضهطر         

ه ماهند جواز ابدا  زکنت ی که هاظر به  ضعیت   س تی ا ست  موجب  لی  خاص به

ز   ر برابر هامحر   ر فر   شوار   کها جهواز ن   ر مهوار  بیمهار    طتابهت ه       

 بهرا   غیرمضهطر  ش   حرا  عم  جواز توا  می عقلی مکزمه با  ه باشداوتات شد

 شهد  جهاکز  عنهواهی    ا  مسئله ا لی عنوا  با اگر که چرا کر ؛ اوتات را اضطرار رفع

 اکها  با مرتتط  کگرا  اعمال   شو  محقق کسی چه توسط عنوا  اکا کند همی فرقی

 مجاز ش صی از عملی اضطرار   واهو عنوا  با اگر  لی شد؛ خواهد جاکز هیز عنوا 

رفهع   بهرا   را  کگهر   حهرا   عمه   جهواز  اوتات قدرت عا   ا له   قاعده اکا شد 

 . (۶3  ص3۲ق  ج1430 )خوکی اضطرار هدار  

 اهجا  اجازه شارع که هدار   جو  وتوتی ماهعی: گفت توا  می  کدگاه اکا هقد  ر

 اکراه باب  ر که گوهه هما  اشد ب  ا ه عا  ا له همیا با را  کگر  توسط حرا  عم 

 اضهطرار   رفهع  جواز بر  لالت امیا  هیز اوتاتی هظر از. هدار   جو  وتوتی مشی  هیز

 .شد خواهد ذکر «شمول هظرکه» به مربوط مطالب  ر

 بررسی ادله شمول قاعده نسبت به فعل حرام شخص غیرمضطر. 4

مها  »ا  ماهند: عنهوا    ه ا له ر اکا قسمت برا  اوتات گسترگی   شمول اکا قاعده ب 
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  « قاعده لاضرر»)مکزمه عقلی(   « جلوگیر  از لغوکت کک  شارع»  « اضطر ا إلیه

 )تناسب عرفی حیم   موضوع(  استنا  خواهد شد.« تفاهم عرفی»

 . توسعه دلالت لفظی ادله اضطرار4. 1

 گرفتهه؛  تعلهق  ن  بهه  اضطرار که است چیز  ن  تما  شام  «إلیه اضطر ا ما» عنوا  

 تحقق غیرمضطر  اسطه به اضطرار رافع فع  چه    هد اهجا  مضطر خو  را فع  چه

 محقهق  کمااکنیهه  باشهد   مهی  «إلیه اضطر ا ما» تعتیر مور   ر فقط بیا  اکا التته. کابد

  14ج  1374 حیهیم  ). کند می بر اشت «لاضرر» قاعده  لی  از را شمول   عمو  حییم 

 فرقهی    اسهت  مطلوب   محتوب شارع برا  مضطر اضطرار فعر ر    ازاکا (35ص

 که است مهمع شار برا   کگر ؛ کا شو  اهجا  مضطر خو  توسط رفع  اکا کند همی

کهه  شدت مطلوبیت ن  ههز  شهارع بهه اههدازه ا  اسهت         گر   محقق مطلوب اکا

اکها  شهو     اساس ر شا مهی  اکا بر .گر   موجب جواز عم  حرا  ش   مضطر می

)هجفی کهز     گر    میت به حد  است که ستب جواز عم  حرا  غیرمضطر هیز میاه

 . (11  جلسه1403

برخی محققا  هیز با تییه بر امتناهی بو   ا لهه اضهطرار  قائه  بهه عمومیهت ن       

اهد. به با ر نها   عد  شمول اکا ا له هستت به فع  حرا  ش   غیرمضطر  بها   شده

ر   عمهو  ا لهه اضهطرار  ر اکها      سازگار هیست. ازاکاماهیت امتناهی قاعده اضطرار 

مقا   کارکر   هماهند  لی  خاص  ار ؛ بدکا معنا که هرگاه بهه موجهب ن   جهواز    

ارتیاب فع  برا  رفع اضطرار ش   مضهطر وابهت شهو    ر صهورتی کهه رفهع       

اضطرار    متوق  بر ارتیاب فع  حرا  از سو  ش   غیرمضطر باشد  جواز ن  

هظیر اکها  کهدگاه   ر کلمهات امها       (۲7ص  13۹4 )خهراز   . وابت خواهد بو  فع  هیز

شو ؛ از هظر اکشا   مکو رفع حیم از فع  اضطرار   اهمیت  هیز  کده می خمینی

  137۶ خمینهی  ) تر است ها  مهم   شدت مکو رفع اضطرار  ر فر  تزاحم با مکو

 .(137ص  ۶ج

 ن  رافع عم  حرمت حیم اضطرار عنوا  صدق: که است ن  عمومیت  کگربیا   
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بنابراکا  بیا اکنیه عم   رافهع اضهطرار  فعه      هدار   فاع  به هظارتی    ار  می بر را

 سهتز ار    زارعی) .ش   مضطر باشد کا فع  ش   غیرمضطر  تفا تی  جو  هدار 

 شه     ر هه شو   می  ا ه اضطرار متعلق  ر توسعه عتارتی  به (4۲۸ص  4ج ق 1430

 اسهت  «ضر ر  هتیجه تحقق» به هاظر اضطرار  که شو  ا عا است ممیا لذا مضطر؛

 .مضطر ش   متاشرت خصوص هه

 : گفت توا  می  کدگاه اکا هقد  ر

 به خطاب ر اکات    نکات  ر زکرا است؛ محور ش   اضطرار ا له خطاب: ا لاً

 نهچهه » کعنهی  «إلیهه  اضهطر ا  ما رفع» . عتارتخارجی هتیجه به هه است میل  فاع  

 غیرمضهطر   شه    محرمهاتِ  شهد   مجاز بنابراکا  «اهد شده مضطر ن  به خو شا 

 . بو  خواهد  لی  بد  

 هقرکنه  اسهت  لاز  شو   «ب» ترخی  موجب «ال » اضطرار  باشد قرار اگر: واهیاً

. هههدار   جهو   مقهها   ر ا  قرکنهه  چنههیا کهه  باشههد  اشهته   جههو  ا لهه   ر ر شهنی 

 اضهطرار  رفهع   ر اصه   شارع  محتوبیت   مطلوبیت  شو  ا عا یهاکن  کگر عتارت به

تاتی جداگاهه است که  جو  او  لی  هیازمند هیست  مهم اضطرار رافع ش     است

 هدار . 

توا  گفت که عد  شمول  خکه امتناهی بو   ا له اضطرار است  زکهرا   والثاً: همی

اضهطرار کنهد  بهرا     همیا که به خو  مضطر ترخی   ا ه شهده تها خهو ش رفهع     

ممیها اسهت افهرا        اضطرار کافی است   اگر  ر جاکی برا  خو ش مقد ر هتو 

 کگر  جو   اشته باشد که عم  رافع اضطرار مضطر  برا  نها  حرا  هتاشد کا اکنیه 

اضطرار   تقوا حاضر هستند کار حرا  اهجا   هند   از طرکق ارتیاب حرا  افرا   بی

 را رفع کنند. 

اسهت   ههه   « رفض القیو »: بر اشت صحیح از معنا  اطکق  ر علم اصول  رابعاً

که بر اساس ن  قابلیت شمول هستت به تجهوکز محرمهات غیرمضهطر     « جمع القیو »

  جو  هدار . 
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مضهطر  »باشد کهه   جو   اشته ر اکتی   خامساً: اگر  ر مور  خاصی مثکً معالجه

  اکا کک  مکزمه عرفی  ار  «هشا   هدجنس  تواهد بد  خو  را به پزش  غیرهم می

تواهد هگاه کند؛ هر چند فر  اکا است که چنیا  لیه  خاصهی  ر    که طتیب هم می

 مور  مضطر  جو  هدار     ر مقا  فقط ا له اضطرار   حرج  موجو  است. 

سا ساً: لازمه شمول اطکق هستت به غیر مضطر  تعتد به لواز   لیه    پهذکرفتا   

 ر استصحاب که شهمولش  « اص  مثتت»فه بر مفا   لی  است  ماهند ک  مطلب اضا

هستت به موار  خفاء  اسطه  تعتّد به امر اضافی  کگر   خکه ظاهر ا له استصحاب 

 .نبا ( ۲۲  جلسه13۹۸)قائینی  است 

 . جلوگیری از لغویت کلام شارع )ملازمه عقلی(4. 2

 خواههد  همهی  شهارع  کهه  نکد می  ست هب «اضطر ا ما رفع» ماهند اضطرار رفع ا له از 

 اجازۀ شارع س تی  شد  برطره برا    باشند  اشته قرار س تی   اضطرار  ر مر  

 رفهع  بهه  قها ر  خهو ش  کهه  شهراکطی   ر   است  ا ه مضطر به را حرا  عم  اهجا 

 چنیا که شو  گفته اگر اساس براکا. بگیر  کم   کگرا  از تواهد می  هیست اضطرار

 رفهع  جهواز  ا لهه  صهورت  اکها   ر اسهت   مجاز مضطر خو  برا  فقط حرامی عم 

 بهه  مراجعهه  بهو    لغهو    طتیهب  معالجهه  بحث  ر مطلب اکا. باشد می لغو اضطرار

 بهو   خواههد  استنتاط قاب  م ال   جنس پزش  معالجه جواز عد  فر   ر پزش 

 .(701  ص۲ق  ج141۹هی  زهجا)

 اهجها   بهه  مجاز غیرمضطر ش   صورتی  ر توا  گفت که می هظر اکا هقد  ر 

 شده  اجب عم  اکا ا  ش   بر   باشد     ر متعیا اضطرار رفع که است حرا 

  اجهب  حهد  به  غیرمضطر توسط عم  اهجا  موار   از بسیار   ر که  رحالی. باشد

   لیه   که است جاکی  ر اضطرار اطکق لغوکت چنیا هم. است هرسیده تعینی عینی

 جهواز  اگهر  نهیهه   حال باشد  هداشته ا  خارجی فر  هیچ   شو  گذاشته کنار کامکً

: و.ر) ماههد  همهی  مور  بی اضطرار رفع جواز ا له هشو   وابت غیرمضطر ش   عم 

 .(415ص  ۲ج  137۶ خمینی 
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 . قاعده لاضرر 4. 3

 رفهع  جهت غیرمضطر ش   برا  حرا  اهجا  مجوز تواهد می که عموماتی جمله از 
 شه    کهه  فرضی  ر که بیا  اکا به است؛ «لاضرر» قاعده  اشدب مضطر از اضطرار
 خهو ش  اگهر  حهال  شو   می  ا ه حرا  ارتیاب مجوز ا  به است ضرر  چار مضطر
 اساس بر.  هند اهجا  را ضرر   فع چنیا تواهند می  کگرا  هتاشد  ضرر  فع به قا ر
 چنهد  هر  گر  رفع متضرر ش   از ضرر است مطلوب شارع برا  «لاضرر» قاعده
 هیهز   کگر فر   مضطر  ش   توسط حرا  فع  ارتیاب هتیجه   ر .حرا  ارتیاب با

 بداههد   حهرا   را  کگر ش   عم  شارع اگر زکرا بو   خواهد مجاز ضرر  فع برا 
حیهم ضهرر      بر اساس قاعده لاضرر  ر شرکعت که شو  می اکجا  ضرر  حیمی

قاعده  یتاکا مطلب بر اساس شمول (35  ص14  ج1374)ر.و: حییم  جع  هشده است. 
طورکلی ضرر  باشد  که بهی حیم عمل ن   اطکق. به اکا صورت که است« لاضرر»

  هنده عم  هتاشد.  ار   هر چند اکا ضرر متوجه خو  ش   اهجا  را برمی
 موجو  ضرر تواهد همی لاضرر قاعده: گفت توا  می لاضرر قاعده به استنا  هقد  ر 

   هفی را قاهو  سو  از ضرر اکجا  لاضرر زکرا باشد  رفع به هاظر   ار بر  را بالفع 
 لاضهرر  قاعهده  جهاکی   ر عهک ه   بهه . هیست موجو  ضرر رفع به هاظر   کند می  فع

توسهط   حهرا   عمه   اهجها   مضهطر   ش   اکا مشی  ح  راه تنها که راهگشاست
 خمینهی  )  ار  و  جه   کگهر   ها  ح  راه معمولاً که  رحالی باشد  غیرمضطرش   

 اضهطرار  رفع برا   اقعی ها  ح  راه  اقع عالم  ر که معنا اکا به ؛(415ص  ۲ج  137۶
 حاضهرهد  حهرا   عمه   اهجها   بها  کهه  شو  می پیدا فاسقی افرا  اکنیه مث  . ار   جو 
 . (701  ص۲ق  ج141۹)زهجاهی  مضطر را برطره کنند  اضطرار

 موضوع( . تفاهم عرفی )تناسب عرفی حکم و 4. 4

شه      بر اساس تناسب حیم   موضوع  ر جواز ارتیهاب عمه  حهرا  از سهو     
که مطلوب شارع  رفع اضطرار به ههر هحهو ممیها اسهت.      کافت ر توا  یمضطر  م

بهه   تواههد  یرفع اضطرار  مه   جواز شارع هستت به ارتیاب عم  حرا  برا ر   کاازا
 .کابد  تسر یزه یرمضطرش   غ
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غیرمضطر  شخص و عدم شمول بر ارتکاب فعل حرام توسطتطبیق ادله شمول . 5

 در فرایند درمان

 عضهو  هقه   کها  مرگ خطر که هیست حد   ر بیمار  اگر طتیب  معالجه مور   ر 

 صورت اکا  ر کند  می تحم  زکا   س تی   رهج بیمار بلیه شو   محسوب جد 

  ر مگهر  هیسهت   بالهذات  مضهطر  امها  است  «مضطر» پزش  که کر  فر  توا  می

    بهه  اضهطرار    باشد بیمار ک   رجه فامی  کا پدر پزش  مثکً که حالات برخی

  ا ه عمه   جهواز  بهه  حیهم  اضطرار باب از توا  می صورت اکا  ر کند  سراکتهیز 

 قهرار  جد  عضو هق  کا مرگ خطر ماهند ا رژاهسی  ضعیت  ر بیمار اگر اما. شو 

 حهرا   مواضهع  به هظر   لمس به هاچار ربیما جا  هجات برا  پزش    باشد گرفته

. اما اکها  ضطر هیستم خو  پزش  هرچند که  جواز لمس پزش  وابت است باشد 

 است. هه از باب قاعده اضطرار بلیه از باب تزاحم   اهم   مهمجواز 

 حیهم     ار   جهو   طتیهب  مثهال   ر که ا   کژه هیته که  اشت توجه باکد التته 

   طتابهت  مسهئله  به مر   ابتک  عمو  گر اهد  می تر ر شا قواعد جهت از را مسئله

  شوار  ساختا برطره برا  شارع اساس براکا. است جنس غیرهم طتیب به رجوع

 . هد می پزشیا  خاص طتقة به را لمس کا هظر اجازه جامعه  عمومی حرج  

 . تطبیق دلیل عدم شمول  5. 1

 مضطر خو  محرمات فقط اضطرار  لها: گوکند می شمول عد  بیا   ر محققیا برخی 

 بهه  را خو  بد  تواهد می بیمار ز  فقط اضطرار    بیمار  صورت  ر    ار  برمی را

  3۲ج ق 1430 خهوکی  ). کنهد  هگاه ا  به تواهد همی مر  طتیب  لی  هد؛ هشا  مر  طتیب

 مهر   هظهر  جهواز  بها  مکز  ز  زکنت ابداء جواز که است قائ  اکشا  چند هر (۶5ص

  فهع »: ماهنهد  ا  واهوکهه  عنا کا به ز  برا  ابداء اگر که هیست معنا بدا    اماباشد یم

 جاکز هیز پزش  مور   ر باشد  جاکز اضطرار   ضر رت جهت به کا «فاسد به افسد

 . (۶۶ص هما  ) بو  خواهد

 بر  لالت امیا  اضطرار ا له اوتاتی  هظر از که چرا ر بر ست مناقشه با هظرکه اکا
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 اضهطرار   اصه   رفهتا  ازبهیا  برا  را  کگرا  توسط حرا  عم  با اضطرار رفع زجوا

 شه    اکهراه  ساختا برطره برا  شارع که هدار   جو  وتوتی ماهععک ه  . به ار 

 اکراه ن  ستب به تا شو  مرتیب را حرامی که  هد اجازه هم  کگر ش   به میرره 

 .(745ص  3ج ق 141۹ زهجاهی ) گر   برطره میرره از

 . تطبیق ادله شمول با دلالت لفظی ادله عام  5. 2

  لالهت  کها  شارع کک  لغوکت امیا  عد : ماهند عا  لفظی ا له تطتیق قسمت اکا  ر 

 بررسهی  جهنس  رهمیغ طتیب معالجهمسئله   ر عرفی متفاهم   لاضرر قاعده اقتضاء 

 .شو  می

 . دلیل لغویت )دلالت اقتضاء( 5. 2. 1

 رفهع  بهرا    ههد  مهی  اجازه مضطر بیمار به شارع  قتی که شد فتهگ لغوکت بیا   ر 

 طتیهب  توسهط  بیمهار  معالجه تجوکز اش لازمه کند  مراجعه طتیب به خوکش اضطرار

 امیا  عد   یبه  ل ر  اک. ازابو  خواهد لغو شارع اجازه صورت اکا غیر  ر   است

 جهواز  تهوا   مهی  شهو    می تعتیر «اقتضا  لالت» به ن  از که حییم شارع کک  لغوکت

 زهجهاهی  ). کهر   اسهتفا ه  اضهطرار  ر اکات از را مماو  غیر طتیب توسط بیمار معالجة

 تیشه   عمه   جواز   حرمت رفع بیا معاصرکا  برخی هظر از (۶۹۲ص  ۲ج ق 141۹

 حرا  عکج هنگا  به طتیب هظر اگر زکرا باشد  مکزمه باکد طتیب معالجه عم    ز 

  3ق  ج14۲۹)سهتحاهی   و  ز   امهر  بیههو ه خواههد بهو        جواز کشه  از سه  باشد

 .(513ص
خواهد اضطرار را رفع کنهد  اکها اسهت کهه      مرا  از اکنیه شارع می اساس اکبرا 

قاهو  شرع هتاکد منشأ بقاء اضطرار مرکض باشد  کعنی از هاحیة شارع فشهار  بهرا    
باشهد مسهتند    عد  مراجعة بیمار   عد  معالجة پزش  هتاشد؛ پهس اگهر اضهطرار    

تواهد پاسخ به کساهی باشد که حدکث رفع را  حیم شارع ه واهد بو . اکا هیته می به
 اهند    جوب معالجه را تنهها  ر مهوار  خهاص مثه  خطهر       کننده تیلی  همی وابت

  اهند. مرگ  وابت می
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 خاصی  لی  که است حالتی به مربوط اقتضاء  لالت که شده گفته لغوکت هقد  ر

 از حیهم  اکها  اگهر  اما هماکد را اوتات  ستر  جوب رفع   کش  جواز اکت ر  ماهند

 ا  مکزمهه  چنهیا  شهو    بر اشت اضطرار رفع عمومات   اطکقات ماهند عامی  لی 

 اسهت  ممیها  شارع کهطور  هما  همچنیا (۲7ص  13۹4 خراز  ). هیست رشکپذ قاب 

 باشهد   حرا  ن  طشر   بدهد  ستور  مشر ط  اجب هحو به اهسا  خو  به هستت

  ظیفة حد   اجرا  مثکً باشد؛ حرا  ن  شرط که  هد  ستور تواهد می هم  کگرا  به

. اسهت  افهرا   توسهط  معصهیت  تحقهق  بهه  مشهر ط  حد    اجرا یاست؛  ل حاکم

   حاکم است.تیلی موضوع  کگرا   معصیت

   گهاه ه   بیمار معالجة بگوکد شارع که  ار   جو  کیجا  ر لغوکت نهیه  تر مهم

   تشهرکع  هماهنگی  لی  به هیز خارج  ر   است ممنوع طتیب توسط هامحر  لمس

 مراجعهه  برا  بیمار به ا    اجازه نهگاه  محقق هشو  طتیب سو  از معصیتی تیوکا 

 بیمهار  معالجهه  به مجاز تا هدار   جو  طتیتی خارج  ر که چرا بو ؛ می لغو طتیب به

  ار   جو  معصیت امیا  اطتّاء میا   ر فاسق را اف  جو  علت به که ی.  رحالباشد

  قتهی    ههدار   ا  مکزمهه  تشهرکع  بها  تیهوکا . بنابراکا (۶۹3ص  ۲ج تقرکرات  زهجاهی )

مرکض به پزشیا   رجوع شارع که است کافی پر ازهد  می معالجه به اطتاء از گر هی

اطکق اسهت کهه    باشد  لغوکت  ر  جو   اشتهرا جاکز بداهد.  ر ههاکت اگر لغوکتی 

لغهوکتی  ر اصه   لیه  بهه  جهو         امها  شو  اطکق مور  را شام  هشو  موجب می

 .نذر( ۲5  جلسه  13۹۸)قائینی  نکد  همی

 . دلیل قاعده لاضرر5. 2. 2

بهرا    جهواز معالجهه توسهط پزشه     « لاضهرر »قاعهده   بها اسهتنا  بهه    برخی از فقها

حق  رما  هداشته باشد  اکها امهر بها    زکرا اگر پزش   اهد؛ کر هرا اوتات  جنس یرهمغ

برا  جلهوگیر  از تحقهق ضهرر     ؛ زکرا اکا قاعده ر تعار  خواهد بو  ا له لاضرر

  عد  استنا  ن  به شارع    برا  جلوگیر  از تحقق ضررکا؛ بنابرااست  تشرکع شده

؛ 35  ص14  ج1374)حیهیم    .تواههد اقهدا  بهه معالجهه کنهد      پزش  می از  کدگاه عره 
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ماهنهد  التته  ر برخی موار  اهتساب ضرر به شارع صحیح هیست   (۲7  ص13۹4   خراز

 ر هظر از حیم شرعی  خو  تماکلی به  رما  بیمهار ههدار .    جاکی که پزش   صره

 کجها  کند  امها از ا  یر است از تحقق ضرر جلوگ تواهسته یصورت  شارع تنها م کاا

مماهعت  موجب اسهتنا  ضهرر بهه     صرهِ عد  حال  کاکر ه است؛ باا  ماهع خو  ار

را  اشهته باشهد      کگهر  قصد قته     یگوهه که اگر ش ص شارع ه واهد بو . هما 

  کند  اما از مداخله   مماهعت خهو  ار  یر بتواهد از  قوع قت  جلوگ یش   والث

ضهررْ     مهوار   یا ر چنه  کا . بنهابرا شو  یقت  به ن  ش   والث مستند هم کد هما

میا  عهد  اکجها    زکرا  .منتسب کر   ن  را به   توا  یع هداشته   همبا شار یارتتاط

عد  اکجا  ماهع بهرا  صهحت اسهتنا      ؛ماهع   اکجا  ماهع تفا ت اساسی  جو   ار 

 علت ن  است کهه   کافی هیست  زکرا برا  تحقق استنا   ک  امر  جو   لاز  است

هع صهکحیت بهرا  اسهتنا     ا  به مقتضی کا به ماهع مستند است   عد  مها  هر پدکده

است که شهارع   جهت کا ر مور  پزش   استنا  ضرر به شارع ازا اساس کابرا هدار .

با ههی از لمس   هظر  ماهع تحقق  رما  شده اسهت  ههه اکنیهه مهاهعی را برهداشهته      

ضرر به  ر  کاشارع با اکا ههی  ماهع ا امه حیات کا  رما  بیمار شده   ازا؛ زکرا باشد

 .شو  د میا  مستن
اگر گفته شو  اکا تحلی  فقط  ر جاکی  رست است که اگهر هههی شهارع هتهو       

کر    رست است؛ اما  ر جاکی که حتی بهد   هههی    پزش  حتماً اقدا  به  رما  می
شهو      شارع  پزش  قصد  رما  هدار    ر اکا صورت ضرر به شارع مسهتند همهی  

 جه  کگر عد  اسهتنا  ضهرر بهه     .ز کندبنابراکا شارع هم هتاکد لمس   هظر را تجوک
شته باشهد.  قصد  رما  هدا هیز پزش  حتی بد   ههی شارع که است جاکیشارع  ر 

توا  حیم شرعی را بر ارا ه   قصد میل  معلق  همیاکا کک  هیز مقتول هیست زکرا 
 . (نذر ۲0  جلسه 13۹۸  قائینی) کر 

اضطرار مجوز هظر   لمس بیمهار   ک  از ا له لاضرر کا هیچتوا  گفت:   ر هقد می

خدا هد حیمی را که ذاتاً متضما ضهرر باشهد     زکرانکد.  توسط پزش  به شمار همی

جع  هیر ه است   بر اساس قاعده لاضرر  احیامی که موجهب ضهرر باشهند هفهی     
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 امها . شو  بیمار  ر معر  ضرر قهرار گیهر   که منجر پزش   ماهند  ستور  شوهد می

لاضرر هاظر بهه هفهی     زکرا برطره کندرا خارج  موجو   رر  تواهد ضر میهلاضرر 

شو   هه ضرر  که بالفع   جو   ار    هیاز  ضرر  است که از هاحیه قاهو  اکجا  می

تفا تی میا  قاعهده لاضهرر   قاعهده اضهطرار      جهت کا  ازااساس کابرا . ار  رفعبه 

بیمهار غیرمماوه  را     جو  هدار    پزش   ما امی که خو  مضطر هیست  حق هدار 

 .معالجه کند کا به بد  ا  هگاه کند   ن  را لمس هماکد

 . دلیل تفاهم عرفی 5. 2. 3

ن  است کهه   ر بحث  رما  شو  که هگاه شارع  استفا ه می یر شن از چنیا  لیلی به

هتاشهند.  ر    بیمهار    چهار مر    ر تنگنا   مشقت قرار هگیرهد   به مهدت طهولاهی   

تجوکز مراجعه ز  مضطر بهه پزشه  مهر   جلهوگیر  از عسهر         حقیقت  حیمتِ

مجهاز بهه  رمها  چنهیا       پزشه  که بر اساس ن   مشقت   رهج طولاهی بیمار است

اگر گفته شو  پزش  حق  رما  چنیا بیمار  را هدار   ر  کاازا خواهد بو .بیمار  

ر اشتی بها اکها   مگر  ر موار   که بیمار  ر نستاهه هککت قرار گرفته باشد  چنیا ب

 تاکند    تناسب میا  حیم   موضوع اقتضا میکاحیمت هاسازگار خواهد بو ؛ بنابرا

گوهه که مراجعه ز  به پزش  مر  مجاز  اهسته شده  معالجه از سهو  پزشه     هما 

 .هیز جاکز شمر ه شو 

  ر کک  برا  اوتات جواز معالجه  به مکزمه عقلی که تاهیاز  هیست بدکا جهت 

ا  کهه   متعاره از ا لهه  ی  فهم عرف بر یهباتی زکرانمده تمس  شو ؛  حائر  محقق

توا  به طور مستقیم جهواز   اهد  می مراجعه ز   مضطر به پزش  اجنتی را تجوکز کر ه

زکرا اگر شهارع  ر   (701  ص3ج ق 141۹  زهجاهی). معالجه را برا  پزش  هیز اوتات کر 

  باشهد  لاز  بهو  اکها حرمهت را بهه طهور       هظر  اشت که معالجه برا  پزش  حرا

چنهیا ههیهی  جهو      کهه  یمستق  بیا  کند   پزش  را از معالجه ههی هماکد.  رحهال 

  همها  ) هدار     همیا سیوت  از هگاه عره  هشاهه جواز معالجه برا  پزش  است

 .(750  ص3ج
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 . ادله روائی خاص  5. 3

  اسههتفا ه از شههمول  (35ص  14  ج1374)حیههیم  عههک ه بههر اجمههاع   عههد  خههکه 

جواز هظر شد. برخی مدعی هسهتند   حیم بهتوا  قائ   خاص هیز می  اطکقات  با ا له

تهوا  ن  را از ر اکهت    هتاشد  می بر اشت قاب اگر حیم جواز از شمول ا له اضطرار 

کهه عمومهات      محقهق حیهیم   ابوحمزه ومالی بر اشت کر ؛ ماهند محقق خوکی

را ر اکت ابهوحمزه   ی بلیه  ل  اهند؛ یهمر را  لی  جواز معالجه لاضرر   رفع اضطرا

 .(۲۸۶  ص۸ق  ج1415  )اهصار  اهند  می

 روایت ابوحمزه ثمالی. 5. 3. 1

م حَمَّد  بتن  یَحتیَی عَنت أحَتمَدَ بتنِ م حَمَّدِ بتنِ عِیسَی عَنت عَلِيِّ بتنِ التحکََمِ عَأنت أَبِأي حَمتأزةََ    
قَالَ: سَََلتت ه  عَنِ التمرَتأَةِ التم ستلِمةَِ ی صِیب هَا التبَلَاء  فِي جَسَأدِهَا إِمَّأا    أبَِي جَعتفرٍَالثُّمَالِيِّ عَنت 

 کَسترٌ أَوت جرَِاحٌ فِي مکََانٍ لَا یَصتل ح  النَّظرَ  إِلَیتهِ وَ یکَ ون  الرِّجَال  أَرتفَقَ بعِِلَاجِهِ مِنَ النِّسَأاءِ أَ 
  5  ج14۲۹)کلینهی   . ظ رَ إِلَیتهَا؟ قَالَ: إذَِا اضتط رَّتت إِلَیتهِ فَی عَالجِ هَأا إِنت شَأاءَتت  یَصتل ح  لَه  أَنت یَنت

سمال کر ه است  رباره ز  مسلماهى که  از اما  باقر ابوحمزه ومالیجناب  (534ص

که هظر بهه   قرار  ار است    ر قسمتى از بد  ا   بدهش شیستگى   کا جراحتى  ر

اکها ز  بهرا     تواهد ا  را عکج کند تا ز   نکا هظر بهه    مر  بهتر مىهیست  ن  جاکز

شد  اکا  ن اگر ز  مضطرد به  :که  هند پاسخ مى طتیب جاکز است کا هه؟ حضرت

 . کند تواهد ا  را معالجه مر  مى

سند ر اکت: احمد با محمد ها  مشترو بیا    ش   است؛ احمد با محمهد  

  زکرا احمد بها محمهد   اهد وقهخالد برقی که هر     با عیسی   احمد با محمد با

  امها    امها  جهوا       امها  رضها  بزرگواربا عیسی اشعر  از اصحاب سه اما  

هیهز وقهه اسهت      احمد با محمد با خالد برقهی   (۸5  ص3)خهوئی  ج است.  ها  

)هجاشی  را  رو کر ه   از اکشا  حدکث ن ر ه است.  عصر چند تا از ائمة اطهار

قهرار  ا ه      را  ر شمار کارا  اما  جوا    ها   شیخ طوسى (7۶ق  ص1407

 .( 373ق  ص14۲7)طوسی  است 
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جنهاب   لاز  به ذکر است  هر چند شهرت کافته که احمد با محمد بها عیسهى    
ر اکت از ضعفاء از قم بیر   کر   لى اکا مطلب صحیح هیسهت     خاطر بهبرقى را 

ا غضائر   ر ترجمه برقى هاشى شده است  ابا غضائر  عتارت اب فهم ها رستاز 
طعن القمیون علیه، و لیس الطعن فیه، انّما الطعن فی من یأرو  عنأه، انّأه    »گوکد:  مى

کان لا یبالی عمن أخذ علی طریقة اهل الاخبار، و کان احمد بن محمأد بأن عیسأی    
برخهى گمها     ( 3۹تها  ص )ابها غضهائر   بهی    «. ابعده عن قم، ثم اعاده الیها و اعتذر الیأه 

فاههه کها  لا   »به جهت «   کا  احمد با محمد با عیسى ابعده عا قم»اهد که   کر ه
که اکنها به هم ربطى هدار   بلیه علت اخهراج برقهى از    ی رحالبو ه است  ...« کتالى 

 ا اهد کهه ن  را غلهو      قم اتها  غلو بو ه است. چو   ر ر اکات     مضامینى  کده
اههد.   ا  را اخهراج کهر ه   مسهئله  بو   حساس  به جهت  اهد  اهستهلى خیال را هم غا
علهیّ  علی با حیم که از ا  با عنا کا گوهاگوهی ماهنهد:   ( ۲01  ص1 ق  ج141۹)زهجاهی  

 ر  على با الحیم با الزبیر   على با الحیم تلمیذ ابا ابى عمیر  با الحیم الیوفیّ

  وقهه  بنها بهه هظهر شهیخ طوسهی      (۹3  صق13۸1)حلهی   شهو     کتب رجالی کا  مهی 
 ر هتیجه ر اکت  رجه بسهیار خهوبی از لحها      ( ۸7تا  ص )طوسی  بیالقدر است.  جلی 

  واقت ر اکا   ار .
 ر  ن  اسهت کهه اگهر ز    « إذا اضطرُدت إلیه»مقصو  جمله شرطیه  لالت ر اکت: 

هتاشهد  اشهیالى    بهرا  معالجهه   مقا  معالجه  به پزش  مر  هیاز پیدا کند راه  کگر 
 بهاب مفههو  شهرط  جملهه شهرطیه مفههو   ار        بنا بر هظهر مشههور  ر   زکراهدار . 

 .(1۹4ق  ص140۹)خراساهی  
است که اگر اضطرار به مر  پیدا هینهد  حهق ههدار      ن  پس مفهو  کک  اما  

 کامعر  پزش  مر    ش   اجنتهى قهرار  ههد؛ بنهابرا     خو  را برا  معالجه   ر
   ههاراحتى قلتهى  ار    کهه  زهى ماهندعنوا  ضر ر   ار    کی کهها لجهبعضى از معا

به  کتهر مهر     تواهد یم  است اعتما ش به  کتر مر  بیشتر از ز   ز پزش   با جو 
 . معالجه کند

صدق عنوا    معنا که  ر هر مور  کاباشد  بد« معالجه»عنوا   ی اگر مکو اصل
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خواههد بهو  کهه     کزجها  ی  تنها  ر صهورت معالجه محرز باشد  مراجعه به پزش  مر

ر   تفها ت مهکو    کها ازا نذر( ۲0  جلسهه 13۹۸)قهائینی    پزش  ز   ر  سترس هتاشهد. 

از معالجه است   تر ضیقاضطرار با مکو معالجه ن  است که مکو اضطرار از جهتی 

اضطرار هیست    ر اصک  اماباشد؛ ماهند موار  جراحی زکتائی که ممیا است عکج 

. از طهره  کگهر  ر   رجوع به غیر همجنس مجاز هیسهت پزش  هم جنس    جو با

   ائره اضطرار ا سع هستت به پزش  ز  اصلح   ارفق باشد پزش  مر موار   که 

توا  به پزش  م ال  مراجعهه کهر     پزش  موافق  می با جو خواهد بو  که حتی 

 .(5۸  ص13۸7)فاض  لنیراهی  

 روایت علی بن جعفر. 5. 3. 2

هِ وَ سَََلتت ه  عَنِ الرَّج لِ یکَ ون  بِبَطتنِ فَخِذِهِ أَوت أَلتیَتِهِ التج رتح  هَلت یَصتل ح  لِلتمرَتأَةِ أَنت تَنتظ رَ إِلَیتأ »
 جناب علی بها جعفهر   (1۶۶  ص1ج  یضکعر)« ت دَاوِیَه  قَالَ إذَِا لَمت تَک نت عَوترةًَ فَلَا بََتس

گر مر    ارا  جراحتی  ر  اخ  را    باسنش پرسد: ا می از حضرت اما  صا ق

فرماکهد: اگهر    یمه  تواهد به ن  هگاه کند   ا  را معالجه کند؟ حضرت باشد  ز  می

 عورت هتاشد اشیالی هدار .

سند ر اکت: کتاب على با جعفر از کتب معر فه بو ه   مشاکخ به طرکق صحیح 

حیح بهه ن  کتهاب  ارههد.    اهد   شیخ کلینى   شیخ طوسى طرکق صه  ن  را هق  کر ه

از ر اکاتى که  ر کتاب مسائ   محقق خوکىهم چنیا  (  17۲۹  ص5 ق  ج141۹)زهجاهى  

  1۲ ق  ج140۹)خهوئی   کننهد   على با جعفر  ار  شده است با  ص  صحیحه کها  مهى  

 .( 315ص

  لهذا  ر  کنهد  اطکق اکا ر اکت  لالت بر جواز لمس   هظر  ر فر  اضطرار می

از محققهیا   برخهی  (۲34  ص۲0ج ق 141۶ حهر عهاملی   ). مجاز ه واهد بو  فر  اختیار

)خهوئی   شو  هظر   معالجه کهر    گفتند: مرا  نهست که اگر زخم  ر عورت هتاشد می

 . ( ۹4  ص1۲ ق  ج1430

علی با  ؛گوکد مطلقا جواز هظر  جو  هدار  که میاست  کگر    ر مقاب  ر اکت

http://lib.eshia.ir/11025/20/233/%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87


 ۱03/  در پرتو قاعده اضطرار مار،یدرمان ب ندیارتکاب حرام توسط شخص مضطر در فرا یفقه یبررس

 

وَ سَََلتت ه  عَنِ التمرَتأَةِ یکَ ون  بِهَا التج رتح  فِي فَخِأذِهَا أَوت بَطتنِهَأا أَوت عدَ أدِهَا هَألت     » جعفر
 . (1۶۶  ص1ج  یضکعر) «یصَتل ح  لِلرَّج لِ أَنت یَنتظ رَ إِلیَتهِ ی عَالجِ ه  قَالَ لَا

توا  گفت: ر اکت عهد  جهواز هظهر  ر فهر  عهد        جمع بیا    ر اکت می ر 

اهحصار پزش   ر جنس م ال    ر اکت جواز  ر صورت اهحصار پزشه  اسهت.   

ر اکهت     حمه  بهر فهر   جهو         کگهر  به بیا  ( 10۹  ص۲۹ ق  ج1417)إشتهار    

  .(513  ص3ق  ج14۲۹ )ستحاهی پزش  مماو    حالت عد  اضطرار بیمار است 

اگهر     با هم تعهار   ارههد   جواز مطلق   منع مطلق   ر اکت باکد  اهست که 

بهه   باتوجهه  امها  کنند  می  با هم تعار    تساقط  جو   اشته باشداکا     لی   تنها

 مطلقجواز ر اکت   ر اکت ابوحمزه ومالی که  ر فر  اضطرار  هظر را جاکز  اهست

  ر اکت کیی است   از قتی  مطلق   مقید مور  هر  زکرا ؛ خور  یت صی  م  هظر

شو  که  ر فر  اضطرار جواز هظر  جو   هستند. پس هتیجه اکا    ر اکت اکا می

 .نذر( ۲۲  جلسه 13۹۸)قائینی   ار  

 نظر برگزیده. 6

رسد عد  شمول قاعهده اضهطرار هسهتت بهه فعه        میبا بررسی مجموع ا له  به هظر 

  بهر اسهاس ظههور ابتهداکی ا لهه  از قهوت        ش   غیرمضطر   ر مقا  اصه   حرا 

حال  اکها امهر بهه معنها  هفهی جهواز فعه  شه            بیشتر  برخور ار است؛ بااکا

 کهژه  ر فراکنهد  رمها   ممیها      غیرمضطر  ر همه موار  هیست.  ر موار  خاص  به

است جواز فع     بر اساس ا له  کگر  ماهند  لی  خاص  تزاحم   تقدکم اهم بر 

 .حیم   موضوع   فهم عرفی اوتات شو  مهم  تناسب

ِاضْمطُرِ }از جهت  لالت لفظی  نکات اضطرار با تعابیر  ماهنهد     ر اکهاتی   {فَمَمن 

 ر  هله ه ست هاظر به ش صی هستند که اضطرار به « رُفِعَ مَا اضْطرُ  ا إ لریْهِ»همچو  

از  ا  تعلق گرفته است. بنابراکا  صره اضطرار ک  ش    موجهب رفهع حرمهت   

فع  ش    کگر  که خو  مضطر هیست  ه واهد بو . بر اکا اساس  توسعه حیم 

تهوا  ن  را صهرفاً از    از مضطر به غیرمضطر هیازمند  لی  کا قرکنه مستق  است   همی
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   محقق حیهیم  اطکق ا له اضطرار استفا ه کر . اکا متنا با  کدگاه محقق خوکی

 .هیز هماهنگ است

برا  اوتات شمول  تنهاکی لغوکت کک  شارع کا قاعده لاضرر بهاستنا  به همچنیا  

قاعده اضطرار کافی هیست؛ زکرا مراجعه مضطر به  کگر  الزامهاً متوقه  بهر جهواز     

ارتیاب فع  حرا  توسط ا  هیست   قاعده لاضرر هیز اصهولاً ههاظر بهه هفهی حیهم      

 .ضرر  است  هه جع  حیم جدکد برا  ش    کگر

ار   ماهند  رما   ممیا است فع  حرا  پزشه  بها ضهر رت    حال   ر مو بااکا

حفظ جا  کا  فع نسیب مهم از بیمار  ر مقا  تزاحم قرار گیر .  ر چنهیا شهراکطی    

کر    اساس قاعده تزاحم   تقدکم اهم بر مهم اوتاتتوا  بر  جواز عم  پزش  را می

 کهژه   ت خهاص  بهه  ر اکها هه از طرکق سراکت اضطرار بیمار به پزش . افز   بر ن   

مستند مستقلی برا  جواز برخی اقهدامات  رمهاهی    تواهند ابوحمزه ومالی  می ر اکت

باشند. تناسب حیم   موضوع   فهم عرفی هیز  ر مهوار   کهه  رمها  متوقه  بهر      

 .ارتیاب فع  حرا  باشد  ممکد اکا جواز خواهند بو 

 غیرمضطر تفییه   باکد میا  شمول قاعده اضطرار   حیم فع  ش  بنابراکا  

شو ؛ اما اکها شه      هفسه  شام  فع  حرا  غیرمضطر همی کر . قاعده اضطرار  فی

ممیا است  ر شراکط خاص  به استنا  عنوا  کا  لی   کگر  مجاز به ارتیاب فعه   

تهر اسهت   جهواز فعه  پزشه         فهاع  باشد.  ر هتیجه   کدگاه تفصهی  قابه   حرا  

رار بیمار  بلیه از ا له   عنا کا مناسب بها ههر   غیرمضطر  هه از سراکت مستقیم اضط

 .شو  مور  اوتات می

  جهینت

ا له قرنهی   ر ائهی ماهنهد:   قاعده اضطرار هاظر به ش   مضطر است   ظهور ا لیه 

   لالتهی بهر اباحهه فعه  حهرا  بهرا  شه          «مااضطر ا إلیه رفع»  « فما اضطرد»

غیرمضطر  هیازمند  لیه  زائهد   فر  تسر  حیم اضطرار به  ر  اکازاغیرمضطر هدار . 

بر اطکق ا له قاعده اضطرار   هوعی تعتد به لواز  خارجی است که بها ظههور ا لهه    



 ۱05/  در پرتو قاعده اضطرار مار،یدرمان ب دنیارتکاب حرام توسط شخص مضطر در فرا یفقه یبررس

 

عد  شمول قاعهده اضهطرار هسهتت بهه فعه  حهرا        »هظرکه  اکبنابرا ؛سازگار هیست

بها   اسهاس  اکبهرا  .تر  برخهور ار اسهت     از پشتواهه لفظی   اصولی قو «غیرمضطر

تهوا      همهی «قاعهده لاضهرر  »  « مکزمه عقلهی »   «لغوکت کک  شارع»  لائلی ماهند:

تناسهب حیهم     »  «تفاهم عرفی»شمول قاعده را اوتات کر .  ر مقاب    لائلی ماهند: 

 «ر اکات خهاص »  «تزاحم   تقدکم اهم بر مهم»  «اهتما  به امور مسلمیا»  «موضوع

وتهات جهواز معالجهه پزشه        هقهش اساسهی  ر ا  «ابهوحمزه ومهالی  » کژه ر اکت  به

قاعده اضطرار هستت بهه فعه  حهرا     . کنند غیرمضطر  ر فر  اضطرار بیمار اکفا می

حهال  اکها    هدار ؛ بااکا یتطور مستقیم شمول ش   غیرمضطر  از جمله پزش   به

امر مکز  با حرمت فع      ر همه موار  هیست  بلیه  ر موار   که ا له خهاص   

توا  جهواز ارتیهاب فعه      د باب تزاحم  جو   اشته باشد  میعنا کا واهو  کا قواع

ر   جواز فعه  پزشه   ر فهر      حرا  را برا  ش   غیرمضطر اوتات کر . ازاکا

اضطرار بیمار  هه از باب شمول قاعده اضطرار  بلیه بر اساس ا له   عنا کا تیمیلی 

زشیی  با ضمیمه    ر تطتیقات خاص  ماهند معالجه پبر اکا اساس .قاب  توجیه است

توا  جواز ارتیاب فع  حرا  توسط  ا له خاص  فهم عرفی   قواعد باب تزاحم  می

اضطراا   آنکه این جواز، مستند به شمول مستقیم قاعده یبپزش  غیرمضطر را اوتات همو ؛ 
 هنهده  قهت   ظرافهت فقهه امامیهه  ر       اکا امر هشا  د.نسبت به شخص غیامضرا باش

 .وت  مقا  اوتات   مقا  تطتیق استتفیی  میا  مقا  وت
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